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 ایرج میرزا  شعر:            
    ۲۰۲۵دسمبر  ۱۹  جمعهارسالی: فیروزه وفا                                              

 شمسی در تهران(  ۱۳۰۴شمسی در تبریز، درگذشت  ۱۲۵۳یا  ۱۲۵۲سال  خزان ایرج میرزا )زاده شده در 

 مناظره با جناب خر

 خوابیده به ره جناب خر بود   رهی مرا گذر بود به روزی

 و هنر بود چون صاحب دانش از خر تو نگو که چون گهر بود

 فرمود که وضع باشد عالی  گفتم که جناب در چه حـالی

 آدم شو و بعد از ایـن صفا کـن  گفـتم که بـیا خری رهـا کن

 زخم تن خویش را دوا کن  گفـتا کـه بـرو مرا رها کن

 دور از عمل وحوش باشد  باشـد هوش خر صاحب عقل و

 نـه اهل ریـا و مکر بودیم  نـه ظلم بـه دیگری نمودیم

 از سفرۀ کس نـان نَرَبودیم  خویش بودیم رزق به چوراضی 

 یا آنکه زتن برُد سری را  دیدی چو خری کُشد خری را

 یا بهر فریب خلق کوشد؟  تو خری که کم فروشد؟ دیدی

 یا بـرخر دیگری سوار است  دیدی تو خری که رشوه خوار است؟

 یـا آنـکه ز دیـگری بـَرد نان  دیدی تو خری شکسته پیمان

 باشدزدنش محال  نارو  خـر دور ز قـیـل و قال باشد

 خریت ز خر محال است غیر از  معرفت و کمال است خر معدن
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 مـنسوخ شــده در طویـله  تزویر و ریا و مکر و حـیله

 فرمایـش اوهـمه یـقین است  دیدم سخنش همه متین است

 هـر چند بـه دید ما خری تو  گفتم ز آدمی سری تو

 بر خالق خود رو نمودم  نمودم بنشستم و آرزو

   ای کـاش کـه قـانون خریت               

 آدمیتود به ـشـاری بـج                                   
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وفا"    لواکی:پخ   -استقلال فیروزه جان  ما"  گرانقدر  بی شائبۀ خواهر  های صادقانه و  از همکاری 

صمیمانه سپاسگزار هستیم و از اینکه تأخیری در نشر این شعر طنز و پرمغز رخ داد، امید بر ما  

 ببخشایند.  


